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Review, analysis and comparison of the fictional works of Mojtaba 
Bozorg Alavi and Najib Mahfouz With an approach to the basics of 

sociological critique 
 
 
Abstract 
In Iran and Egypt, Mojtaba Bozorg Alavi and Najib Mahfouz are two 

current writers in the field of contemporary fiction. Attention to literary 
mission has reflected many social and group concerns in their fiction. 
Therefore, in the present study, citing library sources and descriptive-
analytical method, the stories of the mentioned authors have been studied 
based on the components of sociological critique and comparative approach 
(American school). The results of the research show that the two have 
expressed their intentions and criticisms by intelligently combining politics 
and society.. Also, the reference to social shortcomings such as: addiction, 
betrayal, gambling, poverty, theft, murder, prostitution, etc. is quite evident 
in the works of the two authors 
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  ي و نجيب محفوظعلو  بررسي، تحليل و مقايسة آثار داستاني مجتبي بزرگ
  شناسانهبا رويكرد به مباني نقد جامعه 

  
 2/8/1399: تاريخ دريافت           1نسرين زارعي

  12/2/1399: تاريخ پذيرش                      2نيا  هادي حيدري
  3زاده محمود صادق

  

  چكيده
ت ساز در عرصة ادبياعلوي و نجيب محفوظ دو نويسندة جرياندر ايران و مصر، مجتبي بزرگ

هاي توجه به خويشكاري ادبي، موجب انعكاس بسياري از دغدغه. روندداستاني معاصر به شمار مي
به اين اعتبار، در پژوهش حاضر با استناد به منابع . ها شده است آناجتماعي و گروهي در آثار داستاني

-هاي نقد جامعهؤلفّههاي نويسندگان مذكور بر اساس م تحليلي، داستان-اي و شيوة توصيفيكتابخانه

دهد كه اين دو با نتايج تحقيق نشان مي. بررسي شده است) مكتب آمريكايي(شناسي و رويكرد تطبيقي 
ها از تضييع حقوق زنان آن. اندتركيب هوشمندانة سياست و اجتماع، منظور و نقد خود را بازگو كرده

رعيتي - مناسبات اجتماعي و نظام اربابمردگي مردم، عدم انسجام دردر جامعة وقت ايران و مصر، دل
   .اندو فئودالي سخن گفته

شناسانه، علوي، نجيب محفوظ، نقد جامعهداستان، جامعه، مجتبي بزرگ: هاي كليديواژه
  ادبيات تطبيقي
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  مقدمه. 1
 نمايادبيات آيينة تمام«شناسي، ارتباط تنگاتنگي با ادبيات دارد و اين موضوع در عبارت جامعه

اي را كه شاعر يا توان اوضاع و احوال جامعهبا كمك اين علم مي. كنداست، خودنمايي مي» جامعه
نويسنده در آن به خلق اثر پرداخته است، مورد كاوش قرار داد و ميزان تأثير و تأثرّ جامعه و اثر 

دهد تا با نگرشي شناسي اين امكان را به پژوهشگران ميكاربرد مباني جامعه. پديدآمده را درك كرد
توان بستر و عاملي بنابراين، جامعه را مي. ها و آثار شاعران و نويسندگان بپردازندنوين به نقد انديشه

اي منابعي قابل در هر دوره... از طرفي، آثار ادبي، تاريخي و . اثرگذار براي خلق آثار گوناگون دانست
در جوامع ايران و . فرهنگي و حتّي اقتصادي هستنداستناد براي آگاه شدن از شرايط سياسي، اجتماعي، 

ها، در رقم بسياري از سياست. مصر، شرايط سياسي با جامعه و زندگي عادي مردم گره خورده است
خوردن شرايط مطلوب يا نامطلوب زندگي مردم اثرگذاري مستقيم دارد و كيفيت حيات ايشان را بهبود 

ها در خلق يك اثر ادبي، خاصه داستاني ياري از اين سياستبس. كشاندبخشد يا به اضمحلال ميمي
تواند در برابر يك نويسندة متعهد كه براي خويش رسالتي ادبي تعريف كرده است، نمي. مؤثرّ هستند

- رو، شماري از نويسندگان در اين جوامع، به عنوان كنشاز اين. تفاوت عمل كندچنين موضوعاتي، بي

-همة صاحب. گيرندند و در متن رويدادهاي مهم مرتبط با سياست قرار ميشوگر سياسي شمرده مي

شده در جامعه، به واسطة عوامل و تأثيرات زمانه پديد نظران بر اين باورند كه هر گونه آثار ادبيِ خلق
اش به موضوعات اجتماعي بپرداخته توان يافت كه در نوشتهاي را نميدر نتيجه، هيچ نويسنده. آيندمي
  . اشدب

  بيان مسأله. 1-1
ها آن. گيرندعلوي و در مصر، نجيب محفوظ ذيل اين توصيفات جاي ميدر ايران، مجتبي بزرگ

- هاي مختلف در عرصة داستانسازياند و با جرياناي مؤثرّ دخالت دادهمردم را در آثار خود به گونه

د بعدي مردمي و همگاني به آثار خود بدهند و آن را از انحصار يك گروه و طبقة اننويسي، تلاش كرده
گويند، به لحاظ هايي كه دو نويسندة مذكور از ايشان سخن مياگرچه غالب شخصيت. خاص درآورند

پايگاه اجتماعي و تحصيلات، سطح بالايي ندارند، ولي به عنوان بخشي از جامعه و در مجموع، به 
- ها را به دليل بيلولند و انواع بزهكاريافرادي كه در بدبختي مي.  انسان مورد نظر هستندعنوان يك

علوي و محفوظ بزرگ. كنندآورند و تجربه ميتوجهي دولت و نيز، عدم بينش وسيع خود تاب مي
بينند و نگاه انتقادي اين دو باعث شده است، جامعه را با همة عناصر مطلوب و نامطلوب آن مي
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هاي اين دو بنابراين، داستان. تري پيدا كندواكاوي عنصرهاي نامطلوب و بازتاب آن، اهميت ويژه
كند و هاي متعددي دست و پنجه نرم مياي كه با آسيبجامعه. دهندة دردهاي جامعه استانعكاس

محفوظ سعي علوي و بزرگ. تر كرده استپذيري زمامداران كشور، اين شرايط را وخيمعدم مسئوليت
شدة خود آگاه كنند و تلنگري به كنند به واسطة بازگويي اين نقدها، مردم را نسبت به حقوق تضييعمي

بر اين . كساني بزنند كه در رأس امور قرار دارند و قادر به انجام اقدامي براي بهبود اوضاع هستند
علوي و نجيب گار بزرگاساس، مسألة اصلي در تحقيق حاضر، بررسي اوضاع و احوال جامعة روز

ها محفوظ و تحليل نگاه نقّادانة اين دو نويسنده به رويدادهاي اجتماعي است تا نشان داده شود كه آن
كردند، ها زندگي ميانديشيدند و چه تصوري از مردمي كه ميان آنچگونه به جامعة زمان خود مي

  هاي اجتماعي آنان چه بوده است؟ترين دغدغهداشتند و مهم
  ضرورت و اهميت تحقيق. 1-2

اي هستند كه نويسنده در ها بستري مناسب براي انعكاس وضعيت جامعهآثار داستاني از جمله رمان
هاي ها به عنوان بخش مهمي از ادبيات، بسياري از نشانهبه تعبير ديگر، داستان. كندآن زندگي مي

د و مردمي از هنر نويسندگي خويش براي تبيين نويسندگان متعه. انداجتماعي را در خود جاي داده
شناس نيستند، اما با خلق ها، جامعهاگرچه نويسندگان داستان. كنندمشكلات اجتماعي استفاده مي

نمايي و كاربست زباني باورپذير، سيمايي واقعي از جامعه و هاي گوناگون، عينيتها و صحنهشخصيت
توان با ضريب اطمينان بيشتري هاي دقيقي از جامعه، ميبه دادهبا دسترسي . دهنداعضاي آن نشان مي

دربارة نقاط قوت و ضعف آن بحث كرد و با كنكاش دقيق اطّلاعات، راهكارهايي براي ارتقاي سطح 
بنابراين، آثار داستاني با محوريت اجتماع، بر گسترة . زندگي مردم و درك اجتماعي آنان ارائه داد

به . افزايند و حساسيت و تيزبيني افراد نسبت به مسائل اجتماعي ميان از جامعهمرزهاي شناخت مخاطب
  .شودپذيري بينش و شعور اجتماعي افراد ميها موجب تحريكعبارت ديگر، خوانش اين داستان

  روش تحقيق. 1-3
 نوشته شده و براي) جزء به كلّ( تحليلي و روش استقرايي -اين تحقيق بر اساس شيوة توصيفي
رويكرد نويسنده در اين تحقيق، تطبيقي . اي استفاده شده استگردآوري اطلاّعات از منابع كتابخانه

علوي و محفوظ بدون آنكه نيازي به است و قدرت قلم و منظومة فكري بزرگ) مكتب آمريكايي(
ست كه ابتدا ساختار بخش اصلي مقاله به اين صورت ا. اثبات تأثير و تأثرّ آنان باشد، مقايسه شده است
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ها ارائه گرديده و در ادامه به وجوه وجوه اشتراك آراء اجتماعي دو نويسنده بررسي شده و شاهدمثال
  .ها اشاره شده استافتراق نظرات آن

  پيشينة تحقيق. 1-4
حبيبي . علوي و محفوظ انجام شده استهاي بزرگاي ميان داستانتاكنون در چند پژوهش، مقايسه

علوي و نجيب هاي بزرگواكاوي تطبيقي عنصر صحنه در داستان«در مقالة ) 1394(و همكاران 
هاي اند كه هر دو اثر از شيوهبه اين نتيجه رسيده» مرد و ماه عسلهاي گيلهمحفوظ با رويكرد به داستان
ها با عناصر داستاني نظير پردازي براي برقراري ارتباط خوانندة داستاننمايشي، توصيفي و لحظه

دهقان اشتيواني و شعباني . اندبهره برده... ها، موقعيت مكاني و زماني، پايگاه اجتماعي و خصيتش
مرد و هاي گيلههاي رئاليسم و كاركرد آن در داستانتطبيق مؤلفّه«، در مقالة خود با عنوان )1397(

ران و مصر، در بيشتر موارد، هاي بافتاري جوامع اياند كه به دليل همسانيبه اين نتيجه رسيده» ميرامار
هاي قابل اند و ساختار و محتواي دو داستان داراي شباهتدو نويسنده آراء نزديكي به هم داشته

  .توجهي است
علوي و محفوظ هاي يادشده، مسائل اجتماعي در همة آثار داستاني بزرگكدام از پژوهشدر هيچ

اين در . رسي، سطحي، موردي و گذرا بوده استبررسي، تحليل و مقايسه نشده و موضوعات مورد بر
هاي حالي است كه دو نويسندة مذكور در گسترة ادبيات داستاني معاصر فارسي و عربي، از چهره

اين خلأ . اندساز مورد نظر و تتبع ديگران قرار گرفتهاند و به عنوان نويسندگان جريانشاخصي بوده
  .افزايداضر ميهاي نوآورانة مقالة حپژوهشي بر جنبه

  مفاهيم تخصصي تحقيق. 1-5
  شناسينقد جامعه. 5-1

 و به سال ادبيات از منظر پيوندهايش با نهادهاي اجتماعياين اصطلاح براي نخستين بار در كتاب 
با تأكيد بر سه مؤلفّة ) Hippolyte Taine( ميلادي به كار گرفته شد و بعدها، ايپوليت تن 1800

هاي اجتماعي به ويژه ادبيات به صورت مستقيم تحت تأثير اعلام كرد كه پديدهنژاد، محيط و زمان 
شناختي پس از او، جريان نقد جامعه). 46- 45: 1387حسنكلو، عسگري(هاي مذكور قرار دارند مؤلفّه

و لوسين گلدمن ) György Lukács(و به ويژه جورج لوكاچ ) Karl Marx(با آراء كارل ماركس 
)Lucien Goldmann (خود، . رشد پيدا كرد تاريخ و آگاهي طبقاتيلوكاچ در كتاب مهم 
: 1378پوينده، (» دهد به ساختارهاي اجتماعيساختارهاي ذهني به ويژه ساختارهاي ادبي را پيوند مي«
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 نامة اجتماعياند نشان دهند كه اين وقايعشناسان ادبيات توانستهجامعه«گلدمن نيز، باور دارد كه ). 100
شناختي آن امتياز نقد جامعه). 27: 1371گلدمن، (» كمابيش جامعة عصر خود را منعكس كرده است

در واقع، امروز نگرش عيني به . كنداي خاص و ملموس مطرح مياست كه نگرش عيني را در عرصه
 كند كه هر آنچه در ملغمةشناختي ايجاب ميمرجع دائمي و اجباري تبديل شده است و نقد جامعه

باربري، (عجيب و غريب متن به تاريخ، اجتماع، ايدئولوژي و فرهنگ مربوط است، خوانده شود 
هاي اجتماعي هاي مستتر در آثار ادبي را به لايهاند ايدئولوژيلوكاچ و گلدمن سعي كرده). 61: 1378

  . كنندپيوند دهند و به اين واسطه، ميان ساختارهاي ادبي و اجتماعي ارتباطي دوسويه برقرار
  بحث اصلي. 2

او پس از آنكه تحصيلات خود را در . هاستنويسي فارسي يكي از اولينبزرگ علوي در داستان
هاي ادبي هدايت و دوستانش، مجتبي مينوي، در نشست«اروپا به پايان رسانيد، راهي ايران شد و 
او باورهاي سياسي ). 138: 1390هاشميان و كمالي، (» كردمسعود فرزاد و عبدالحسين نوشين شركت 

اين اتفّاق، . رو، به زندان افتاداز اين. ويژة خودش را داشت كه عموماً با حاكميت وقت در تضاد بود
-ترين وجهي كه در آثار او ديده ميمهم. تحولات مهمي در زندگي شخصي و ادبي او به وجود آورد

ها، چمدان، ميرزا، سالاري: ستاني او عبارتند ازترين آثار دامهم. شود، پرداختن به مسائل اجتماعي است
  .هاي زندانپارهورق مرد، موريانه وهايش، گيلهچشم

 ةجايزة و برند مصرينويس   نويسنده و نمايشنامه،نجيب محفوظ عبدالعزيز ابراهيم احمد الباشا
كتاب سي او . ه به دنيا آمدنام جميلي  به قاهرهات محلّ، در يكي از  ميلادي1988سال به  اتادبي نوبل

سه داستان (ه القاهرهثلاثي، )المدقزقاق(مدق  كوچة: ها عبارتند ازترين آنه است كه مهمداستاني نوشت
ليالي ألف ، )گدا (الشحاذ) ها دزد و سگ (اللص والكلاب، ميرامار، )ماه عسل(ل ، شهرالعس)از قاهره

  .)ميان دو كاخ (القصرين بينو) ما ةهاي محل بچه (اولاد حارتنا، )هاي هزار و يك شب شب( ه وليلهليل
اين . علوي و نجيب محفوظ در سطح فكري داراي وجوه اشتراك و افتراق متنوعي هستندبزرگ

هرچند -هايي كند، دالّ بر تفاوتن آنكه همساني بافت جوامع ايران و مصر را تأييد ميموضوع ضم
گويند كه گسترة فراگيري هايي سخن ميهر دو نويسنده از دغدغه.  ميان مردم دو كشور است-محدود

 شده درگيري با آن هستند؛ زيرا مشكلات طرحآن، بسيار است و غالب اعضاي جامعه قادر به ارتباط
هاي گوناگون جامعة ايران و ها و لايهشخصيت. ها، دردهاي خرُد و كلان خودشان استاين داستان

-ها خود را در بطن جامعة توصيفمخاطب با خوانش اين داستان. شوندها ديده ميمصر در اين داستان
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ميان خالق اثر، متن رو، پيوند عميقي از اين. شوندنمايي ميبيند و رويدادها براي او عينيتشده مي
در اين بخش، ابتدا وجوه اشتراك موضوعات اجتماعي در آثار . آيدتوليدي و مخاطب به وجود مي

شود و در ادامه، وجوه افتراق آراء دو نويسنده كاويده خواهد علوي و محفوظ بررسي ميداستاني بزرگ
  . شد

  ي و محفوظعلوهاي بزرگوجوه اشتراك موضوعات اجتماعي در داستان. 2-1
   اجتماعي براي ساختن دنيايي بهتر-انجام مبارزات سياسي. 2-1-1

هاي وقت هاي علمي و ادبي با سياستهاي حكومت رضا شاه پهلوي، بسياري از شخصيتدر سال
هاي علوي در داستانبزرگ. مخالفت كردند و مباني فكري شاه را براي ادارة كشور به چالش كشيدند

 حكومت وقت پرداخته و از سوي ديگر، زير نظر حزب مطبوعش، از طريق مبارزات خود به نقد مباني
هاي يكي از داستان. هاي آنان را پي گرفته و براي تحقّق آن در جامعه كوشيده استسياسي، آرمان

همواره با برانگيختن ) لاور(مرد نام دارد كه شخصيت اصلي داستان علوي، گيله اجتماعي بزرگ-سياسي
اييان و رهبري اعتراض آنان، در برابر نيروهاي حكومتي ايستادگي نشان داده و از حقوق خود روست

شود، هويت خود را فاش چيره مي) مأمور دولت(مرد بر محمدولي هنگامي كه گيله. دفاع كرده است
 اگر قاتل من گفتم كه. مرگ شدبيچاره، آگل لولماني از غصة دخترش دق. آگل منم«: گويدكند و ميمي

اتوبوس توي جاده را من . آره آگل نيست كه تسليم بشه. شهصغري را به من بدهند، آگل تسليم مي
). 62- 61: 1357علوي، (» پنج ساله ياد گرفتم... سواد هم دارم . آره من خودم لاور هم بودم... زدم 

علوي . عي او قرار داردهاي اجتماپردازي نويسنده در اين بخش كاملاً در راستاي ديدگاهشخصيت
اي مبارز و پرتكاپو دارد و نمايندة بخش دهد كه روحيهفردي را شخصيت محوري داستان قرار مي
كسي كه تمايلات اعضاي جامعه در او متبلور شده و . شودبزرگي از مردم جامعة معاصر محسوب مي

توان گفت در داستان ن پايه، ميبر اي. رهبري بخشي از مبارزات مردم روستا را بر عهده گرفته است
مرد رفته، نيست، بلكه منظور ظلم و ستمي است كه بر تنها صحبت بر سر ظلم و ستمي كه بر گيله«

مرد همچون باسوادي، او هاي گيلهبرخي ويژگي). 460- 459: 1394ميرصادقي، (» رودمرد مينوع گيله
او در اثر ارتباط با محيط پيرامون و نگاه انتقادي . دهدرا از گروه قابل توجهي از معاصرانش تمييز مي

  . به رويدادهاي اجتماعي، به تكامل رسيده و به مثابة يك قهرمان نمود يافته است
اي پردازد كه روحيههايي ميها از جمله ميرامار به شخصيتنجيب محفوظ نيز، در برخي از داستان

كند با انجام مبارزات و منش جهادي دارد و سعي ميعامربيگ شخصيتي است كه خوي . انقلابي دارند
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او در اين راه به قدري مصمم است كه وقتي . هايي مؤثرّ براي پيروزي انقلاب برداردگوناگون، گام
كند و آن را ماية افتخار خوانند، از اين لقب ابراز رضايت ميمي» سگ مطيع ملّت«ياران ديگرش او را 

زدن نظم كنوني و رسيدن  ارادة راسخ افرادي چون عامربيگ دارد كه براي برهماين امر نشان از. داندمي
دوستم داشت و مقالاتم را صادقانه ) پاشا(او :] گويدمي! [عامربيگ«: كنندشهر حقيقي تلاش ميبه آرمان

ياران قديمي در حزب ... خدا رحمتش كند ! تو سگ مطيع ملتّي: بار به من گفتيك. كردپيگيري مي
اهلاً به سگ مطيع : گفتندديدند، با صداي بلند ميطن كه اين سخنان را شنيده بودند، هر وقت مرا ميو

در بخش ديگري ). 9-10: 1386محفوظ، (» آن روزها، روزهاي شكوه و جهاد و سلحشوري بود! ملّت
ت پيرامون آن اعلام ، موافقت خود را با انقلاب و مبارزا)نمايندة طبقة ملّاكين(از داستان، حسني علّام 

داراني دار و زمين ميلادي تصفية اقشار سرمايه1919كند كه هدف انقلاب او صراحتاً اشاره مي. كندمي
شخصيت ديگري كه در پانسيون حضور دارد، . بوده است كه خون مردم را در شيشه كرده بودند

اي كه بايد در برابر انقلاب به گونهاز ديد او، . منصور باهي است كه با حسني علّام اختلاف نظر دارد
من به انقلاب كاملاً اعتقاد دارم و به اين دليل : حسني علاّم گفت«: اين گروه ايستادگي نشان نداده است

منصور ... اش آمده اي كه انقلاب براي حذف و تصفيهدانم، طبقهام ميخودم را يك انقلابي عليه طبقه
دستان طبقة ما از علتّش اين نيست، حتّي تهي.  از شما چيزي نگرفتبه هر حال، انقلاب كه: باهي گفت

من كاملاً مطمئن هستم كه انقلاب بيش از آنچه لازم : و دوباره منصور باهي گفت. اندانقلاب ناراضي
  ).38: همان(» !است نسبت به دشمنانش مدارا نشان داده

  كنشگري زنانه و شخصيت مستقلّ آنان. 2-1-2
اگر زنان يك جامعه از توانش . داندشد يك جامعه را در گرو شكوفايي زنان ميعلوي ربزرگ

اي برخوردار نباشند، مردان آن جامعه هرگز روي پيشرفت و تعالي را نخواهند ذهني و رفتاري ويژه
علوي نقشي پويا دارند و در راه هاي بزرگهاي زن در داستانشخصيت«انگاره، بر اساس اين پيش. ديد

عروس هزار «در داستان ). 125: 1391ميرعابديني، (» تر از مردان هستندقدم، فداكارتر و ثابتعشق
- از مجموعة چمدان، بزرگ علوي به يكي از نمودهاي كنشگري زنانه يعني آواز و سرودخواني » داماد

 كه نكتة جالب اين است. كند اشاره مي-توان آن را ذيل عنوان كنشگري فرهنگي جاي دادكه مي
شود و او را به عالم گرايش سوسن به خواندن آواز، باعث تغيير مسير زندگي شخصيت مرد داستان مي

يك «: خوردبنابراين، سرنوشت شغلي يك فرد با تأثيرپذيري از يك زن رقم مي. دهدساز زدن سوق مي
اي كه ار خانهدزدكي پشت ديو. بام همسايه گذشتشب هنگامي كه همه خوابيده بودند، از روي پشت
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ها ترش و يك مرد ديگر كه شايد پدر آنسوسن با يك خواهر بزرگ. آمد، رفتاز آنجا صداي آواز مي
پسر از همان وقت . خواندگاهي بعضي شعرها را با آواز مي. خوانداز كتاب حافظ مي. بود، نشسته بود

بعدها وقتي كه آن . سيقي ايجاد كندتصميم گرفت حتماً موسيقي را كامل ياد بگيرد تا بتواند اينجور مو
بزرگ (» بعد رفت فرنگ و آنجا ويلن ياد گرفت. كردخواند، او هم با تار همراهي ميدختر آواز مي

  ).39: 1313علوي، 
اي است كه بخشي از افكار محفوظ پيرامون هاي برجستهدر داستان ميرامار، زهره يكي از شخصيت

اي خلق كرده كه  از عناصر داستاني گوناگون، اين شخصيت را به گونهنويسنده با استفاده. گردداو مي
زهره در داستان . هاي اصلي آنان در جامعه استآميز زنان و دغدغهدهندة جايگاه تبعيضانعكاس

جو قرار دارند، اما بجاي سكوت و ميرامار نمادي از زناني است كه تحت ستم مردان خودكامه و لذّت
كنند به استقلال شخصيتي برسند و زندگي اند، سعي مييطي كه در آن قرار گرفتهتن دادن به شرا

هايي از داستان، محفوظ از زبان زهره، نگاه ابزاري به زنان را در بخش. جديدي براي خود ايجاد كنند
پدربزرگ او قصد دارد در برابر دريافت مبلغي، زهره را به عقد پيرمردي درآورد . نكوهش كرده است

او را بيشتر «: گويدزهره دربارة رفتار و نگرش پدربزرگ خود مي. شودرو ميكه با مقاومت دختر روبه
-از چشمانم دوست داشتم، اما پدربزرگم فقط دنبال كسب منفعت از من بود، اما طلبه مرزوق مخالف

كني؟ در دفاع از او توانستي مثل يك مرد باشي، چرا مجبور شدي فرار اگر مي: اش را ادامه دادسرايي
ها را بهتر هاي آباء و اجدادي وحشتناك آنطلبه بيك، تو حال و هواي روستا و قداست سنّت: گفتم
تضييع ). 31: 1386محفوظ، (» شناسي، او يا مجبور بود به آن ازدواج كذايي تن بدهد يا فرار كندمي

  . كوتاه نمود داردحقوق زنان در جامعة سنتّي مصر، موضوعي است كه در اين گفتگوي
  نگاه جنسي و ابزاري به زنان و كالاانگاري آنان. 2-1-3

ها برجسته شده، اعتراض به نگاه جنسي و ابزاري به زنان يكي از موضوعاتي كه در آراء فمينيست
انگارة كنند و بر اساس اين پيشمردان با حمايت قانون، سنّت و مذهب، زنان را كالايي تصور مي. است
بخشي به زنان ها خواهان اصلاح اين رويكرد و تشخصّفمينيست. كنندت، با او برخورد مينادرس

هاي گوناگون هستند تا همچون مردان به شخصيتي مستقل دست پيدا كنند و حقّ انتخاب در زمينه
لوب ، اين نگاه نامط»عروس هزار داماد«در داستان . زندگي از جمله برقراري روابط عاطفي داشته باشند

كند و براي فروش است، خود را كالايي توصيف ميسوسكي كه زني تن. به زنان محسوس است
كنند توجه هاي زنانه سعي مياو با عشوه. گرددهايي از جنس مذكرّ ميعرضة خويش، به دنبال مشتري
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- رانداز ميسر تا پاي او را ب. كردسوسكي خيره به مشتري تازه نگاه مي«: مردان را به خود جلب كند

.  معلوم بود كه مشتري است"آقا چي ميل داشتيد؟ چي داريد؟". شود پولي از او درآوردمي. كرد
  ).37: 1313بزرگ علوي، (» "هرچه بخواهيد"

كشد كه از مجموعة ماه عسل، زنان جواني را به تصوير مي» الآخرالعالم«نجيب محفوظ در داستان 
ها را براي وارد شدن به كنند و آن توجه رهگذرها را جلب ميخانه با رقص و آواز،در ورودي قهوه

خواهد خود را به يك شيء جامعه از زن مي«شايد به اين دليل كه . دهنداين مكان تحت تأثير قرار مي
در بخش ديگري از داستان، هنگامي كه دانشجويي جوان ). 236: 1380دوبووار، (» اروتيك بدل نمايد

هاي اجتماعي دعوت كند، با ديدن حالت شود تا زنان حاضر را به كنشگريخانه ميوارد قهوه
محفوظ باور دارد كه زناني . شودخود ميها مجذوب و از خود بيهاي جنسي آنرقصندگي و جذاّبيت

مند و داراي اهداف عاليه را دچار تزلزل كنند و با اين طرز فكر و رفتار، حتّي قادر هستند افراد انگيزه
خانه نواخته شد و زن جوان جوان خواست حرف بزند كه موسيقي داخل قهوه«: بتذال بكشانندبه ا

نجيب ). 42: 1390محفوظ، (» چشمان جوان به شدت مجذوب زن شد. دوباره شروع به رقص كرد
علوي، افزون بر مردان و فرهنگ مردسالار، زنان را هم در پيدايي و تداوم نگاه محفوظ همچون بزرگ

ءشدگي را به عنوان يك ارزش از ديد نويسنده، اين قشر، شي. داندي به جنس مؤنّث دخيل ميابزار
رفت از بنابراين، تلاشي براي برون. داننداند و آن را بخشي از شخصيت و هويت زنانة خود ميپذيرفته
الي فراهم هاي گسترش اين نگرش را براي كسب منافع مدهند و حتّي، زمينهبست نشان نمياين بن

به بحث در باب آزادي زنان، تعليم و تربيت آنان «بر اين اساس، محفوظ، در آثار داستاني خود . كنندمي
-پردازد و پيوسته تغيير و تحول در وضعيت اجتماعي زنان را مد نظر قرار ميو مسألة اشتغال زنان مي

  ).23: 1378محمدسعيد، (» دهد
  فرهنگ مردسالاري. 2-1-4

آميز و همراه با ز نمودهاي فرهنگ مردسالار كه با شخصيت زنان گره خورده، رفتار توهينيكي ا
زنان تحت تأثير هژموني خشن و نرم قدرت مردانه، همواره . تحقير جنس مذكرّ عليه جنس دوم است

اند و به اين اعتبار، راه چاره را براي در امان ماندن از عتاب جنس غالب، احساس ضعف كرده
، زنان تلاشي »عرس هزار داماد«در داستان . اندمانبرداري صرف از او و تن دادن به حقارت دانستهفر

شايد به اين دليل كه . آورندها را تاب ميكنند و انواع توهينشدة خود نميبراي دفاع از هويت پايمال
راي خود قائل هويت آنان به حضور مردان گره خورده و وراي جنس مذكرّ، شخصيت مستقلّي ب
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هاي فرهنگ هاي زيرين اين نگاه، زمينهشايد در لايه. ساززن نسبت به جنس زن بيزار است. نيستند
دهد و به مردان فرهنگي كه همواره زنان را در جايگاه تحقيرآميز قرار مي. شودمردسالاري ديده مي

-بزرگ(» ها بيزار بود از زناز آن شب ديگر. برو: آن وقت سوسن را بوسيد و گفت«: بخشدبرتري مي

  ).41: 1313علوي، 
ترديد فراگيري رفتار و نگرش تحقيرآميز برخي مردان در ارتباط با زنان به فرهنگ مردسالار بي

شناخت و هويت زن در ارتباط با مرد «بعدي، در ساختار اين فرهنگ تك. رايج در جامعه بستگي دارد
هاي منفي را داراست، در حالي كه مرد شود كه ويژگيي ميپس، زن تبديل به ديگر. شودمشخّص مي

بنابراين، مردان ). 220: م2000الرّويلي و البازغي، (» داراي مقام و جايگاه ممتاز و سيطره بر امور است
اي نامطلوب انگارة منفي خود، جنس مؤنّث را از دريچهشوند كه با پيشاين حق را براي خود قائل مي

از مجموعة ماه عسل، » الآخرالعالم«نجيب محفوظ در داستان . اري با او را روا بشمارندبنگرند و بدرفت
هاي زن، يكي از باورهاي نادرستي را كه دربارة جنس مؤنثّ روايي دارد، از زبان يكي از شخصيت

ني زني كه به لحاظ روحي و جسما. كندجويانه را نكوهش ميكند و تلويحاً اين نگاه برتريمطرح مي
در نتيجه، به دليل . گيردعقل و مجنون نام ميشود، بلكه بيشرايط مساعدي ندارد، نه تنها حمايت نمي

-چه اتفاقي براش افتاده خانم؟ صاحب قهوه«: شودعدول از سنّت رفتاري مردمحور، ديوانه خوانده مي

  ).56: 1390محفوظ، (» !عقلش را از دست داده: درنگ پاسخ دادخانه هم بي
  هاي اجتماعي بازنمايي آسيب. 2-1-5

از مجموعة ميرزا بازنمايي شده، قماربازي است كه زنان » دردربه«هايي كه در داستان يكي از آسيب
پاي زنان بايد كنار ميز قمار حاضر شوند و پابه. اي در دست مردان بدل كرده استرا به ابزار و بازيچه

بيشتر از آنچه «: ي وثيقه و ضمانتي براي تداوم بازي هستندحتّي خودشان، گاه. مردان قماربازي كنند
تمام اميدش اين بود كه در صورت برد همان روز سوار هواپيما ... پرنسس . بردباخت، او ميزن مي

رويش نشسته بود، ديگر از دست كارگاهان و از شرّ مردي كه روبه. بشود و شايد به تهران برگردد
از مجموعة چمدان، اعتياد به » سرباز سربي«در داستان ) 71: 1383 علوي،بزرگ. (»شدخلاص مي
زندگي . گويدكوكب از تجربيات تلخ خود سخن مي. سوز بازنمايي شده استاي خانمانعنوان مقوله

ها كنار هم زندگي كرده بودند، از هم پاشيده و مرد به شخصيتي عصباني، مشترك او با مردي كه سال
-هاي ناشي از اعتياد، در نخستين گام، خانواده را نشانه ميآسيب. ده بدل شده استخطرناك و آزاردهن

من شب رفتم توي . زمستان پارسال بود«: كندهاي بسياري مواجه ميگيرد و اعضاي آن را با بحران
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نگو كه . ديدم لحاف و اسباب اتاق سوخته و رويش آب ريخته شده و آتش خاموش شده. اتاق بخوابم
بك مرتبه . ن نبودم، آمده بوده بغچة من رو زير و رو كرده بوده و تمام كرسي را بهم زده بودهوقتي م

  ).87-86: 1313علوي، بزرگ(» آتش منقل ريخته بوده روي لحاف، نزديك بوده كه اتاق الو بگيره
، »هادزد و سگ«در رمان . كندهاي مختلفي اشاره ميهاي خود به آسيبمحفوظ نيز، در داستان

اين فرد كه به زعم . گري و ميل يك جاني به قتل ديگران بازنمايي شده استجنايت و خوي وحشي
خودش، با بدرفتاري اطرافيان و خيانت آنان مواجه شده، اينك براي انتقام آماده است و در ذهن خود 

با هم كشته شوند، اگر «: كنداند، آماده مياي خبيثانه براي كشتن كساني كه حقّش را تضييع كردهنقشه
... سپس فرار . ها را تسويه كندبالاتر از آن اينكه بشود با رئوف علوان حساب... اوج پيروزي است 

كيف پسر . بعد از اين حادثة اتومبيل هم، تعقيب شدت خواهد گرفت... فرار به خارج از كشور 
اگر سريع نزني، همه .  بوداين هم از بدشانسي. صاحب كارخانه هم جز چند جنيه چيز ديگري نداشت
در بخش ديگري ). 71: 1380محفوظ، (» !ماند؟چيز بهم خواهد ريخت، اما چه كسي براي سنا باقي مي

اين موضوع، . كننداز رمان، همسر سعيد و دوست نزديكش به او خيانت كرده و اموالش را مصادره مي
هايم به با يكي از حقيرترين وردست«: شودوار سعيد در رمان ميهاي سلسلهجوييزمينة اصلي انتقام
به دليل زنداني شدن من، طلاق خواست و با . ايستادشاگردي كه مانند سگ جلويم مي. من خيانت كرد
درپي عمر به همسر و دخترش مواجه هاي پي، با خيانت»گدا«در رمان ). 33: همان(» او ازدواج كرد

كند، به طوري كه موجب شگفتي ملاً غيرمسئولانه رفتار مياو كه از روشنفكران جامعه است، كا. هستيم
خواهد با عشق زنان خود را از بحران برهاند و گويي جاي داستان ميعمر در جاي«: شودمخاطب مي

عمر با ). 82: 1393فتح، حيدري و فتحي(» اين عشق نوعي دارو براي درمان دردها و بيماري اوست
آدم به ندرت «: گيردرسد و وجدان خود را در اين زمينه ناديده مييها به آرامش محضور در كاباره

. جوينده يابنده است: عمر به تمسخر گفت. ها به نشئة عشق دست يابدتواند در اين گونه كابارهمي
: اعتنايي گفتشوم؟ با بيبينم، دچار عذاب وجدان ميداني اين روزها هر وقت زينب را ميمي

  ).73-72: 1388محفوظ، (» ناز و كرشمة وجدان بدتر استدردهايي هست كه از 
  هاخفقان سياسي و اوضاع نامطلوب زندان. 2-1-6

در حكومت پهلوي، به ويژه از دهة چهل خورشيدي به بعد، شرايط سياسي كشور دشوارتر شد و 
هاي گروه. هاي بسياري را فراهم آوردهاي مدني، موجبات نارضايتيشاه وقت، با محدود كردن آزادي

كننده هايي دست زدند، اما برخورد حكومت وقت، غالباً قهري و سركوبسياسي مخالف به كنشگري
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گويد هايي سخن مياي به همين نام، راوي از زندانيان و شخصيتاز مجموعه» ميرزا«در داستان . بود
ملاقات، صحبت ما دور در هر «: انداند و يا جان سپردههاي حكومت پهلوي شكنجه شدهكه در زندان
بالاخره همة ... اند ها جان سپردهاند و يا در قتلگاهها پير و شكسته شدهگردد كه در زندانكساني مي

زندانيان سياسي ). 20-19: 1383علوي، بزرگ(» اند و يا مصدقياي بودهاند يا تودهها كه آواره شدهاين
دليل و بهانه كه آراء اين افراد مخالف مصالح حاكميت در شرايط نامطلوبي بودند و رژيم وقت به اين 

هاي كوتاه خود را در برخي از بهترين داستان«علوي بزرگ. داشتنداست، بدترين رفتار را بر آنان روامي
اين مجموعه كه پس از سقوط . زندان نوشته و از پديدآورندگان جرياني به نام ادبيات زندان شده است

 منتشر شد، برگرفته از تجربة نويسنده و توصيفي از فضاي "هاي زندانپارهورق"رضا شاه با عنوان 
از » وتنهايكهّ«در داستان ). 524: 1392ميرعابديني، (» زندان و حالات شخصي و دروني زندانيان است

گويد كه به مدت شش ماه هاي خود در سلول انفرادي سخن ميمجموعة ميرزا، يك زنداني از سختي
هاي انفرادي به سر بردم و تنها كسي كه حق داشت سواي شش ماه تمام در سلول«: انجاميدبه طول 

  ).144: 1383علوي، بزرگ(» بازپرس با من گفتگو كند، همين خازن بود
او كه از . گويدهاي كافي در جامعة وقت مصر سخن مي، مصطفي از عدم آزادي»گدا«در رمان 
از ديد . كنددم و كارگران بوده است، از دولت گلايه و انتقاد ميهاي كنشگر و هوادار مرسوسياليست

: كننداو، تا زماني كه دولت زمام امور را در اختيار دارد، مردم به خوشي و سعادت دست پيدا نمي
تازد، بهتر نيست كه ما به كارهاي خودمان مادام كه دولت زمام پيشرفت را به دست گرفته و مي«

در سكوت به سيگار ! ... فيل و سؤال كردن از معناي هستيتن تخمه و چسبپردازيم؟ مثل فروخ
در بخش ديگري از رمان، شاهد بازنمايي بدرفتاري حكومت ). 102: 1388محفوظ، (» كشيدن پرداختند

شود، خواهان محسوب ميطلبان و آزاديفرد محبوس كه نماد مقاومت حق. با يكي از زندانيان هستيم
: آورددهد و اين شرايط غيرانساني را تاب ميها و تحقيرهاي وارده ايستادگي نشان ميدر برابر شكنجه

و در تاريكي آب شد گويي كه هرگز نبوده است، اما تو . او اعتراف نكرد، زجر كشيد و اعتراف نكرد«
  ).21: همان(» و همسرت نمادي از آشپزخانه و بانك شده است. شوياز خوشي بيمار مي

   رعيتي و فئودالي– نظام ارباب نقد. 2-1-7
 رعيتي به حيات خود -هايي به وقوع پيوست كه هنوز در ايران نظام ارباب مرد در سالداستان گيله

 در جنبش دهقاني 1320اين داستان، روايت گيلاني مبارزي است كه پس از شهريور «. دادادامه مي
هاي اي موظّف به كار در زمينن همچون بردهدهقانا). 190: 1395صلاحي و همكاران، (» شركت دارد
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. كشاورزي بودند و تخطّي از اين وظيفه، عواقب مالي و جاني وخيمي براي آنان به همراه داشت
در . ها آزادي كامل داده بودداران، به آنهاي گزاف از زمينحكومت نيز، به واسطة دريافت ماليات

نويسنده از زبان . ت و استثمار به امري عادي بدل گرديدچنين فضايي، نابرابري اجتماعي افزايش ياف
پس مالك از كجا زندگي «: كنديكي از مأموران به نام محمدولي، ابتدا توجيه حكومت را بازگو مي

طوري كرديد كه كنه؟ ماليات را از كجا بده؟ دولت پول نداشته باشه، پس تكليف ما چيه؟ همين
در ادامه، از رفتار غيرانساني ) 46: ج1357علوي، بزرگ(»  انداختندپارسال چهار ماه حقوق ما را عقب

. اندگويد كه جريان زندگي را براي مردم روستا سخت كردهداران صاحبان قدرت سخن ميچماق
در . ، اين وضعيت نامطلوب را بارها در سيستان تجربه كرده بود)سرباز بلوچ(جالب آنكه، مأمور دوم 

 به مانند ماشيني براي توليد محصولات كشاورزي و نيز، عاملي جهت افزايشچنين فضايي، رعيت 
  .ها و حكومت بوده استثروت خان

حسني علّامي نمايندة . در داستان ميرامار نيز، به سيستم اقتصادي فئودالي نقدهايي وارد شده است
هاي خود را از دارايياي از  ميلادي بخش عمده1919داراني است كه تحت تأثير انقلاب قشر زمين
محفوظ در معرفي اين شخصيت از زبان . اند، اما املاك علّام مصادره و ضبط نشده استدست داده

و حسني علام چه؟ مسيو حسني هم از «: گويدافراد ديگري كه در پانسيون ميرامار حضور دارند، مي
ه انقلاب حتّي تلنگري هم به او نزده زمينش نه كم شده نه زياد، انگار ك... خانوادة علّام طنطا است 

  ).37: 1386محفوظ، (» ]است[
  علوي و محفوظهاي بزرگوجوه افتراق موضوعات اجتماعي در داستان. 2-2
  علويهاي بزرگموضوعات اجتماعي در داستان. 2-2-1
   تبعيض اجتماعي-

ها و شخصيت. شود اجتماعي ديده ميهايي از تبعيضعلوي نشانههاي بزرگدر كليّت داستان
هاي اين اند كه مخاطب با دنبال كردن خطّ سير وقايع، مصداقاي طراحي و خلق شدهها به گونهصحنه

هاي زندان، اين مقوله به پارهاز مجموعة ورق» پادنگ«با اين حال، در داستان . كندتبعيض را درك مي
كند و به شرايط ندان را توصيف مينويسنده وضعيت ز. پرده، بازگو شده استصورت آشكار و بي

هاي كلاني كه از راه دزدي و اختلاس به كند كه به دليل پولدار اشاره ميحضور محبوسين سرمايه
حالا اگر مثلاً آقايان . ربط بودها كه بيخوب اين حرف«: ها هستنداند، مورد احترام زندانباندست آورده

جمله آقاي  و منزلشان يك كمي بهتر بود و مأمورين مندزدان محترم و مختلسين اموال دولتي جا
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كردند و غذاي ها را ميگذاشتند و از همه حيث مراعات حال آنها احترام ميرئيس زندان بيشتر به آن
  ).4: 1357علوي، بزرگ(» ...دادند ها ميبهتر به آن

  خويشكاري و رسالت هنر و هنرمند در جامعه -
 هنر ابزاري براي به دست آوردن ثروت و شهرت نيست و بايد با علوي باور دارد كهبزرگ

هاي اجتماعي و سياسي و بهبود شرايط زيستي هايي كه دارد، از آن براي انجام كنشكاربست ظرفيت
اي براي علوي به هنر، سودآورانه و تجاري نيست، بلكه هنر وسيلهنگاه بزرگ. مردم استفاده كرد

بنابراين، هنرمند بايد در خلق يك اثر، ابتدا مردم را در . شودومي شمرده ميافزايش آگاهي و بينش عم
او در . اي همگاني و مردمي داردسازي كند كه جنبههايي را در قالب هنر پيادهنظر داشته باشد و دغدغه

ل بيشتر كساني كه به شكار اين مرغ خوش با«: گويدها مياز زبان يكي از شخصيت» هايشچشم«رمان 
از صدتا، نود نفر وازده . زنندگيرند، وسط راه واميروند و راه پرمصيبت هنرمند را پيش ميو پر مي

: 1384علوي، بزرگ(» رسدها نميقدر خودخواهند كه دست آدم به دامن آنهستند و بقية ده درصد، آن
102.(  

  هاي محفوظموضوعات اجتماعي در داستان. 2-2-2
  گريزي و تسلّط نابكاراناج قانوننظمي جامعه و رو بي-

اند، اما مسائل روزگار معاصر هايي تاريخي خلق شده، اگرچه شخصيت»هزار و يك شب«در رمان 
ترين انتقادها ها و بازگويي صريحنويسنده از طريق خلق اين شخصيت. ها مطرح شده استاز زبان آن

اي متفاوت هستند زيرا اين اشخاص مربوط به زمانهدارد؛ خود را از پيگردهاي سياسي در امان نگاه مي
بر اين پايه، محفوظ از دزدي حاكمان، وزيران و به طور كلّي، . بسا متعلّق به مناطق ديگري باشندو اي

هاي كه موجب پيدايي آسيب-قانوني و فردگرايي را در جامعه گويد و رواج بيدرباريان سخن مي
گونه كارها مخالفت مردم نجيب و مؤمن به بهاي جان خود با اين «:كند تبيين مي-بسياري شده است

معلوم نيست به چه دليلي . كنندافسوس كه در حال حاضر، شيادان و دزدان بر ما حكومت مي. اندكرده
  ).14: 1389محفوظ، (» دارد؟ها را مانند شريرترين گاوها در طويله نگاه نميخداوند آن

   استعمارستيزي-
ها با نگرشي ستايشي، بر اين باور است كه براي رشد و ، يكي از شخصيت»كوچة مدق«در رمان 

اگرچه منافع كشور و مردم . ها در ارتباط بودترقّي در مصر بايد با نيروهاي بيگانه به ويژه انگليسي
انگليس به عنوان . شود، اما آنچه اهميت بيشتري دارد، كسب منافع شخصي استدچار خدشه مي
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اينان . شوري استعمارگر، در نگاه افرادي از اين دست، فرصتي براي كسب قدرت و ثروت استك
: انديشنداند و به سطحي بالاتر نميكساني هستند كه تنها در سطح تأمين منافع شخصي متوقّف شده

» گنج حسن بصري است. شودارتش انگليس گنجي است كه تمام نمي. بايد به ارتش انگليس بچسبي«
ها بازگو شده نجيب محفوظ در قالب اين جملات كه از زبان يكي از شخصيت). 45: 1378حفوظ، م(

ها و گيرند و با استعمارستاييكند كه مصالح عمومي را در نظر نمياي را نقد مياست، افراد جامعه
دهند بزرگ نشان دادن هيبت و قدرت بيگانگان، فرهنگ نامطلوب خودتحقيري را در جامعه رواج مي

  . كنندو ضدارزش را به عنوان يك ارزش فردي مطرح مي
  

  گيرينتيجه
ها و نويسي فارسي، تحولي عظيم در محتوا و مضمون داستانعلوي در عرصة داستانمجتبي بزرگ

هاي مردمي از طبقات گوناگون، به آثار خود، ماهيتي مردمي ها به وجود آورده و با خلق شخصيترمان
كند و ابعاد گوناگون او گاهي وضعيت اقشار مرفّه و حاكم بر جامعه را تشريح مي. تببخشيده اس

گويد و هاي فرودست جامعه سخن ميكند و گاهي از لايهزندگي، افكار و رفتارشان را بازنمايي مي
علوي هاي سياسي در آثار داستاني بزرگسويه. دهدمشكلات اين گروه را به خوبي انعكاس مي

كند كه با رفتارهاي سوء خود، مردم را او از طبقاتي انتقاد مي. تر از آثار نجيب محفوظ استبرجسته
پردازد، بلكه از مسائل غيرسياسي هم علوي صرفاً به اين موضوعات نميبزرگ. اندتحت فشار قرار داده

دهد، به خ ميهايي كه از سوي زوجين رروابط خانوادگي، پيوندهاي زناشويي و خيانت. گويدسخن مي
بيند كند، به خوبي مياي را كه در آن زندگي ميهاي جامعهاو آسيب. خوبي در آثار وي منعكس است

طور كه قابل همان-غالب زنان . اي دارندزنان در آثار او جايگاه ويژه. كندها طرح ميو در داستان
البتّه، در . ان خودكامه قرار دارند منفعل و درمانده هستند و تحت سيطره و انقياد مرد- بيني استپيش

 مرداني حضور دارند كه به ستايش زنان -هرچند در سطحي محدود-علوي هاي بزرگبرخي داستان
  .دهندهاي آنان را مورد نظر قرار ميپردازند و قابليتقدرتمند مي

 كه مردم كند پيوسته از مسائلي سخن بگويداو سعي مي. اي اجتماعي استنجيب محفوظ نويسنده
گرا دارد و شناس نيست، ولي ذهني جامعهاگرچه نحيب، جامعه. رو هستندبه صورت مستقيم با آن روبه

بافت فرهنگي ويژة مصر و مردمي كه در آن سرزمين . كند به درد مشترك مردم اشاره كندسعي مي
ة متوسط و رو به كنند، نجيب را بر آن داشته تا از موضوعاتي صحبت كند كه غالب جامعزندگي مي
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ها به اين صورت است كه در اثناي يك روش محفوظ در اغلب رمان. پايين مصر با آن درگير هستند
هاي خود را به عنوان درد مشترك، تبيين دهد و دغدغهماجراي عاطفي، مسائل عمدة جامعه را شرح مي

. كندهمة طبقات جامعة مصر ياد ميهاست كه در آثار خود از اي متعلّق به همة تودهاو نويسنده. كندمي
رو، مخاطبان از اين. هاي اجتماعي هستنداند كه مبتني بر واقعيتهاي او فضاهايي ترسيم شدهدر داستان
زنان . پنداري كنندذاتهايي مشابه خود را در آثار محفوظ بيابند و با آن همتوانند شخصيتآثار او مي
گروهي از زنان، تحت تأثير هژموني نرم يا خشن . اي دارنداه ويژههاي اين نويسنده جايگدر داستان

ها همواره نيازمند حمايت و آن. مردانه قرار دارند و از شخصيت مستقل و پويايي برخوردار نيستند
شمار محدودي از زنان هم، مستقل و خودكفا . تأييد مردان هستند تا در ساية آن، خود را شكوفا كنند

نگاه كلّي مردان به زنان همراه با تحقير و .  كه الگوهاي مناسبي براي زنان ديگر هستنداندتوصيف شده
  .هاي جنسي از جنس مؤنّث استهاي آن، سوءاستفادهترين سويهيكي از اصلي. توهين است

علوي و محفوظ در يك نگاه كلّي، وجوه اشتراك موضوعات اجتماعي در آثار داستاني بزرگ
 اجتماعي براي ساختن دنيايي بهتر؛ كنشگري زنانه و شخصيت -جام مبارزات سياسيان: عبارت است از

هاي مستقلّ آنان؛ نگاه جنسي و ابزاري به زنان و كالاانگاري آنان؛ فرهنگ مردسالاري؛ بازنمايي آسيب
ر اين افزون ب.  رعيتي و فئودالي-ها و نقد نظام ارباباجتماعي؛ خفقان سياسي و اوضاع نامطلوب زندان

علوي به تبعيض اجتماعي و خويشكاري هنر و هنرمند در جامعه پرداخته و محفوظ موضوعات، بزرگ
گريزي و تسلطّ نابكاران و استعمارستيزي سخن به ميان آورده نظمي جامعه و رواج قانوننيز، از بي

ماعي، فرهنگي و هاي اين دو، واكنشي ادبي نسبت به رويدادهاي سياسي، اجتدر مجموع، داستان. است
  .بوده است... 
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  علويموضوعات اجتماعي آثار داستاني مجتبي بزرگ. 1جدول 
  موضوعات اجتماعي  نام اثر
رعيتي، خيانت زن به همسر، -هرج و مرج سياسي جامعه، سامانة ارباب  هاسالاري

باورهاي عاميانه، زنان توانمند و خودكفا، مزدوارن كشورهاي بيگانه در 
ستاني، كالاانگاري و نگاه دستي، رشوههني زنانه، فقر و تنگايران، بدد

  آميز به زنان از سوي مردانابزاري به زنان، نگاه منفي و توهين
دستي، هاي نابجاي مردم، فقر و تنگعدم استقلال شخصيتّي زنان، قضاوت  چمدان

 ها، اعتياد، خشونتستا، كالاانگاري انسانزنان كنشگر و جسور، مردان زن
  مردان عليه زنان، نقد روشنفكرنماها

رعيتي، فضاي بستة سياسي، -تقابل زندگي شهري و روستايي، سامانة ارباب  ميرزا
ها به هم، قماربازي، تفاوتي انسانستيزي و تضييع حقوق زنان، بيزن

-ها، انزوا و طرد زنان روسپي، آسيبكالاانگاري زنان و نگاه جنسي به آن

   از خفقان سياسيهاي خانوادگي ناشي
منصبان، كنشگري سياسي، نابساماني اوضاع پوشالي بودن رفتار صاحب  هايشچشم

داخلي، تعهد هنري و هنرمند متعهد، زنان پويا، استفادة ابزاري دولت و 
  ها از هنرمندان، سانسور خبري از سوي نهادهاي دولتيسياسي

دفاع، فساد ميان بر مردم بيرعيتي، ستم حكومت و نظا-سامانة ارباب  مردگيله
سالار، شده در ميان نظاميان، فقر و بدبختي مردم، نقد نظام سرمايهنهادينه

بازنمايي تبعيض ميان طبقات گوناگون جامعه، تحقير زنان، تضييع حقوق 
- ها، پيامدهاي منفي ازدواچ اجباري، خيانتطبقات فرودست از سوي خان

سالاري ومت، فساد نهاد ديوانهاي سياسي، كنشگري سياسي عليه حك
  اداري

جايگاه منفي ساواك در جامعه، فساد در دربار پهلوي، فساد در نهادهاي   موريانه
امنيتي، ترويج فرهنگ ناوراي جاسوسي و خبرچيني در ميان مردم از سوي 

هاي مدني دانشجويان، بيزاري زنان از مردان، عفتّي زنان، فعاليتساواك، بي
  ي، وابستگي شاه به بيگانگانخفقان سياس
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  موضوعات اجتماعي آثار داستاني نجيب محفوظ. 2جدول 

هاي پارهورق
  زندان

هاي اجتماعي،  عيتي، تبعيض-بازتاب باورهاي عاميانه، سامانة ارباب
وضعيت نامناسب زندانيان در زندان، نگاه ابزاري به زنان، دعوت افراد 

هاي مدني، وضعيت نامطلوب كار به انفعال سياسي، نبود آزاديمحافظه
هاي اجتماعي و افزايش شمار انيان، ارتباط ميان كاستيهاي زندخانواده

  زندانيان، دخالت مردم در زندگي يكديگر

  موضوعات اجتماعي  نام اثر
بازنمايي زندگي عادي مردم، تبيين باورهاي عاميانه، اتّحاد مردمي، تشريح   كوچة مدق

ان، هژموني خشن مردانه، نگاه ابزاري به زنان، عدم شخصيت سنتّي زن
  شخصيت مستقلّ زنانه، نگاه منفي زنان به مردان

نظمي و هاي اجتماعي و نبود ثبات در جامعه، بيفاصلة طبقاتي، تنش  ماه عسل
گريزي، كنشگري زنانه، بدفرجامي بزهكاران، نگاه ابزاري و جنسي قانون

گري ها، مردسالاري، حيله و دوستي ميان ملتّبه زنان، استعمارستيزي، نزاع
: هايي چوننهادهاي ديني و سياسي براي سوءاستفاده از مردم، بازنمايي بزه

  ، خشونت و توهين عليه زنان، تنهايي انسان معاصر...دزدي، فقر و 
داران، ستم نظاميان به نقد سيستم اقتصادي، انتقاد صريح از ملّاكان و زمين  ميرامار

دستي، نارضايتي مردم از شرايط سياسي و اجتماعي، م، فقر و تنگمرد
ها، كنشگري محدود برخي افراد، ترويج گسيختگي شخصيتانفعال و ازهم

باورهاي اسلامي، كالاانگاري زنان، هژموني مردانه عليه زنان، فرهنگ 
  مردسالاري، تضييع حقوق زنان از سوي مردان خودكامه

هاي اجتماعي ندهاي انساني در جامعه، بازنمايي آسيبگسست پيو  هادزد و سگ
خيانت، دزدي، بزهكاري و قتل، وابستگي زنان به مردان، تحقير : همچون

هاي ها، عدم خودباوري زنان، اضمحلال آرمانزنان و بدرفتاري مردان با آن
  روشنفكرانه و سقوط اخلاقي روشنفكران

اري به زنان، نبود آزاي بيان و خفقان خيانت مرد به همسر و دختر، نگاه ابز  گدا
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سياسي، عدم خودباوري و استقلال زنان، رفتار نامناسب با زندانيان، نبود 
  زدة عوام به هنرعشق در جامعه، بدبيني همگاني، نگاه سنّت

فرهنگ مردسالار، اعتراض به نحوة ادارة كشور، زنان پويا و كنشگر،   هزار و يك شب
عه، تلاش براي ايجاد تغييرات مطلوب در سطوح چيرگي نابكاران در جام

هاي اجتماعي، نگاه ابزاري و جنسي به فردي و اجتماعي، بازنمايي بزه
زنان، عدم خلوص نيت حاكمان، خشونت و توهين عليه زنان و تضييع 

  هاحقوق آن
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